
اولین و بهترین کار این است 
را   خانــه‌ای  کــس  هیــچ  کــه 
اجــاره نکند تا خانه‌هایشــان 
روی دست‌شــان بماند و باد 

کند!
چــون راهــکار اول کمــی 
مشــکل به نظــر می‌‌آید، یک روش دیگر این اســت که 
مســتأجر در همان خانه‌ای که اجاره کرده آنقدر بماند 
و هــی قــرارداد را تحــت هــر شــرایطی تمدیــد کنــد که 
صاحبخانه از رو برود و عطای خانه‌اش را به روی زیاد 

مستأجر ببخشد و خانه را به نام مستأجر کند.
راه دوم هــم این اســت که وقتــی خانــه‌ای را اجاره 
کردیــد، آنقــدر در پرداخــت کرایه و پــول و آب و برق و 
گاز تعلل کنید که صاحبخانه کلافه شــده و خانه‌اش را 

به ثمن بخس به شما بفروشد.
البتــه ایــن روش هــم بــی شــباهت بــه روش قبــل 
نیســت؛ و هــم ریســک زیــادی دارد زیرا ممکن اســت 

قبل از این اتفاق فرخنده دولت انشــعابات منزلتان را 
قطــع کند و شــما را در خانــه‌ای بدون آب و بــرق و گاز 

تنها بگذارد.
راهــکار بعدی خرید یک وســیله نقلیــه بزرگ‌تر از 
ســواری اســت. این روش بســته به بودجه هر خانواده 
می‌تواند متغیر باشد؛ مثلًا می‌توانید اتوبوس دو طبقه 
تهیه کنید و در شــب‌های گرم تابســتان به پنت هاوس 
اتوبــوس رفتــه و از مناظــر اطراف لــذت ببریــد. با این 
روش یک تیر و دو نشــان زده‌اید؛ هــم خانه خریده‌اید 

هم خودرو.
مســتأجران  مخصــوص  راهــکار  چهارمیــن 
کلانشهرهاســت. پیشنهاد می‌شــود با همان پول رهن 
به شهر آبا و اجدادی خود برگردید و یک خانه و زمین 

کشاورزی بخرید.
تنها ریســک این روش خشکســالی و کم آبی اســت 
کــه بایــد دعا کنید تا بــاد بیایــد و ابرها هم زیــر خود را 
نــگاه کنند و شــما را درخت فرض کننــد در آن صورت 

می‌بارند و مشکل آب خوردن‌تان نیز حل می‌شود.
اگر هیچ‌کدام از این روش‌ها جوابگو نبود می‌توانید 
هــر ســال مقــداری از وســایل زندگی‌تان را بفروشــید و 
روی پــول رهن بگذاریــد. بدین صورت بــا دلی خوش 
و لبــی خندان در محله‌ای پایین‌تــر در خانه‌ای جمع و 

جورتر زندگی کنید.

بــرای  شــما  نظــر  بــه 
یــک ســریال  ســاخت 
قســمتی   ۹۰ کمــدی 
نیــاز  ابــزاری  چــه  بــه 
اســت؟ آیــا آماده‌ایــد 
ســریالی  همچیــن  تــا 
بســازید و یک چنــد ماهی را از بیــکاری دربیایید 
و یــک لقمه نان ســر ســفره زن و بچه‌تان ببرید؟ 

پس با ما همراه باشید.
در ابتدا شما به یک ایده نیاز دارید. خب پس 
برای شــروع اصلًا مشــکلی نیســت؛ ما پیشــنهاد 
شــگفت‌انگیزی داریــم، یک ایــده اصیل و موفق 
که هرکس برده راضی بوده و به یک نان و نوایی 
رســیده است. فرض کنید چند خانواده که با هم 
ارتباطــی ندارند و یــا هیجان‌انگیزتــر از آن، چند 
خانواده که با هم مشکل دارند، مجبور می‌شوند 
بــرای یک مدت در یک عمــارت بزرگ، کنار هم 

زندگی کنند. تمام، ایده شما آماده است.
شــاید فکر کنیــد مرحله بعدی، نــگارش یک 
فیلمنامــه قــوی بــا شــوخی‌های گیــرا و خلاقانــه 
است؛ اشــتباه نکنید، مرحله دوم پیدا کردن یک 
عمارت بزرگ و مجلل اســت که بشــود لوکیشن 
تمــام موقعیت‌هــای ســریال. این عمــارت باید 
آنقدر باشــکوه باشــد که مخاطب محو تماشــای 
آن بشــود و خیلــی به ســایر اجزای ســریال دقت 
نکنــد. پــس در ایــن مرحلــه هــم نبایــد غصــه 
فیلمنامــه و داســتان را بخوریــد، از قدیــم هــم 
گفته‌انــد که دو چیز را خــدا خودش جور می‌کند، 
یکــی پــول عروســی و دیگــری فیلمنامه ســریال 

کمدی.
در قــدم ســوم بیفتیــد دنبــال بازیگــر کمدی، 
البتــه نــه هــر بازیگــری، بلکــه بازیگری کــه لنگ 
فیلمنامــه و متــن نباشــد و بــرای خلــق شــوخی 
بتوانــد روی توانایی‌های خــودش تکیه کند؛ مثلًا 
همیــن علــی صادقی خودمــان، مــزه می‌اندازد 

عیــن قنــد؛ یــا حســین رفیعی کــه دیگــر خوراک 
خودمــان اســت، کافی اســت یکــم ادای فَ‌فَ را 

دربیاورد تا مخاطب از خنده بیفتد کف زمین.
حتماً با خودتان فکر می‌کنید الان دیگر وقت 
تهیه یک فیلمنامه درســت و حســابی است؟ در 
جــواب بایــد بگوییم که خیــر! چرا اینقــدر دنبال 
فیلمنامه‌اید؟ فیلمنامه و شوخی این‌جور کارها، 
در دل خــود کار شــکل می‌گیرد. شــما فقط کافی 
اســت زحمت بکشــید شــب قبل از فیلمبرداری 
یک موقعیت برای هر قســمت سریال پیدا کنید 
کــه آن هــم خیلــی کار ســختی نیســت. بالاخــره 
این همــه موقعیت کمــدی در ســریال‌های طنز 
داخلــی و خارجــی وجــود دارد، کافی اســت یک 

دستی سر و رویشان بکشید و انتخابشان کنید.
و حــالا در پایــان موقعیــت انتخــاب شــده را 
بــرای بازیگرانتــان تعریــف کنیــد و ولشــان کنید 
جلوی دوربین تا با اســتعداد ذاتی خودشــان در 
آن موقعیــت‌ بازی کنند، نمــک بریزند، دیالوگ 
بگوینــد و داســتان را جلو ببرند. همیــن! این کار 
ســختی بــود؟ حــالا اگــر احیانــاً میزان نمــک کار 
مــورد رضایتتــان نبــود، یکــی دو دقیقه از پشــت 
صحنه‌هــای خنــده‌دار را هــم بزنیــد تنــگ کار و 
تمــام. تبریک می‌گوییم، حالا شــما یک ســریال 
کمــدی دارید که تا هر موقع از ســال که بخواهید 

می‌توانید کشش بدهید.
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بود یک گوشه توی نانوایی
یک رادیوی کوچک و مغرور

 صبح تا شب صداش می‌پیچید
سنگ هم می‌شنید توی تنور

 رادیو گفت: صبحتان روشن
کیفتان کوک و حالتان کیفور

 مردی آمد به سمت نانوایی
گفت که: بازهم منم، معذور!

 دوسه تا نان گرم می‌خواهم
پول آن را ولی نکردم جور

گفت شرمنده‌ام ز اهل محل
بلکه شرمنده‌ام ز اهل قبور

رادیو داد زد که ای مردم
مژده کردیم از رکود عبور

 گفت برجام هم شده تصویب
مژده ای مردم نجیب و صبور

 به! چه روزی‌ست من چه خوشبختم
گردنم را نمی‌زند ساطور

سنگ دندان قروچه‌ای کرد و
زیر لب گفت احمق مزدور!

رادیو گفت؛ به! عجب برفی
همه را کرده بی گمان مسرور

سنگ گفت این تویی که خوشحالی
پای کرسی و منقل و وافور

مشتری گفت؛ توی این سرما
قطع کرده است گاز را مأمور

آه زیر فشار این بدهی
پدرم هم درآمده از گور

سنگ چسبید پشت نان سنگک
شاطر انداخت سنگ را آن دور

رادیو هم سکوت کرد، آخر
سنگ کوبید بر سرش ناجور

کِیف کوک

طنز
افشار جابری و حافظ شیرازی

زهرا فرقانی

پیتزا با زیتون پرورده

سؤال و جواب‌های کاربردی

 حضور نابجای چهره های معروف 
در آگهی های بازرگانی نازنین اسماعیل زاده

مرور سال 2021/ بخش سوم

ëëسؤال: چجوری سیرابی بخوریم؟
جواب: ما با کارد و چنگال می‌خوریم شــما می‌تونی از بیل و 

کلنگ استفاده کنی.
ëëسؤال: کباب سیخی بیست تومن ارزش خرید داره؟

جــواب: هرچیــز زیر چهل و پنــج هزار و پونصــد تومن ارزش 
خریــد داره، ولــی بــو بکشــی بهتــره. معــده‌ات بیشــتر در امــان 

می‌مونه.
ëë ســؤال: قیمه ســفارش دادیم توی رســتوران با زیتــون پرورده و

دوغ محلی. یه ســیخ جوجه برای خانمم بگیرم که قیمه دوســت 
نداره مشکلی پیش میاد؟

جــواب: هیچ مشــکلی پیش نمیــاد ولی بعد ســرکوفت‌های 
خانمت در مورد بوی توی خونه گردن خودت.

ëëسؤال: پیتزای خوب کجا بخورم؟
جواب: یه فست‌فودی خوب قبلًا وسطای ویامارگونا بود ولی 
نمی‌دونم هنوز باز باشــه یــا به خاطر کرونا تعطیل کرده باشــه. 

قبلش برای رم هم بلیت بگیر.
ëë سؤال: یه بندری کثیف خوردم توی ترمینال جنوب. چیکار کنم

بشوره ببره پایین؟
جــواب: از قهوه‌خونه بغــل ترمینال یه چایــی لیوانی با نبات 
بگیــر بخور. بعــدش نیاز نیســت تــا نزدیک‌ترین مرکــز درمانی 

بری، همین که زنگ بزنی اورژانس میان دنبالت.

به بهانه شروع سال 2022 میلادی، نگاهی می‌اندازیم به برخی 
اتفاقات مهم و بعضاً عجیب سال 2021

در ســال ۲۰۲۱ بالاخره واکسن کرونا به دست مردم جهان رسید 
و موجــی از شــادی ملت‌هــا را فرا گرفــت. البته بمانــد که از بین 
تمام واکســن‌ها، واکســن فایزر تلفات زیادی داشت، تا جایی که 
بســیاری از مردم حاضر شــدند در معرض عطسه‌ مستقیم یک 
بیمــار کرونایی قرار بگیرند، ولی واکســن فایزر نزنند. این وســط 
شــایعاتی مانند اینکه در واکســن‌ها چیپ‌های الکترونیکی برای 
ردیابــی مردم جهان جاســاز شــده یا اینکه واکســن باعث عقیم 
شــدن مــردم می‌شــود هم مطــرح شــد کــه از همین تریبــون از 
تولیدکنندگان این قبیل شایعات، برای تلاش‌هایشان در جهت 

افزایش شادی و نشاط مردم تشکر می‌کنیم.

تولید واکسن کرونا: 
محمدحسین صادقی

دیوانه حافظ

امدادگران از آسمان می‌آیندمحدثه مطهری
والا ما خودمونم رو آســمانیم. زمین رو 

که سیل برد!

شوخی با تیتر روزنامه‌ها
ویژه‌برداری از بودجه

نامردا! ویژه برندارین؛ معمولی بردارین.

شناسایی ۲ میلیون مالیات‌دهنده
خدایی تا الان نمی‌شناختینشون؟!

چالش‌های آماری مالیات از خانه‌های خالی
مردم خوراکشــون چالشه. بیاریدش تو اینستاگرام ببینیم با این 

یکی چیکار می‌کنیم.

تکرار ابهام در بودجه شرکت‌های دولتی
می‌فهمم ولی متوجه نمی‌شم.

فال روز
گر زمین و آسمان بر هم زدی

ز انتقام این مرد بیرون نامدی

 بد آوردی!

ای صاحب فال؛ این‌طور که پیداســت باختی، بدم باختی! همش داری پشــت هم بد 
میاری. راســتش دیگه اون روزا هم تموم شــد که فال بگیری و منم در جوابت بگم که 
به زودی خبر خوشــی به شــما می‌رســد و دوران غم و ســختی به پایان خواهد رســید. 
می‌دانــم که خیلی تلاش کردی ژنرال ســلیمانی را تروریســت معرفــی کنی و همه به 
خاطر ترورش خوشــحال باشــند. ولی بعضی وقت‌ها فال هم اشــتباه از آب درمیاد و 
الان اوضاع دقیقاً 180 درجه برعکس شد. خارج کردن چند تا از سامانه‌های پاتریوت 
از منطقــه خاورمیانــه کار خوبی بود، ولی ســرعتتون کمه و باید خیلی ســریع‌تر جول و 

پلاس‌تان را از منطقه جمع کنید...
همگی در مســیر قهقرا قرار گرفته‌اید. پس دهان‌ها را بســته و منتظر خبرهای بدی 

باشید...

محمدرضا رضایی

طوبی عظیمی‌نژاد

محمدمهدی رضائی

»حافظ ار میل به ابروی تو دارد شاید«
بی‌خبر رفته و جایی زده آرایشگاه

مرضیه ربیعی

تولید ملی، حمایت از مشتری ایرانی
تولیــد ملــی؛ عبارتــی کــه در ســال‌های اخیر به وفــور آن را 
شــنیده‌ایم و خیلــی روی بــورس بــوده اســت. روی بورس 
بــودن برخــاف تــوی بــورس بــودن چیــز بــدی نیســت. 
هــر ایرانــی بدانــد کــه بــا هــر عقیــده‌ای اعــم از اصولگــرا، 
اصلاح‌طلب، اســتقلالی، پرسپولیســی، بابــام همه دنیام، 
شــیعه، ســنی، ارمنی، هیومنیتــی و... بایــد از کالای ایرانی 
حمایت کرد و مثل اسلحه به آن غیرت داشت. یک سری 
از هموطنــان محتــرم و محترمــه هســتند که بشــدت مرغ 
همســایه را غــاز می‌بیننــد. یعنی مــورد داشــتیم طرف به 
بازار رفته و یک شــلوار گرفته اســت به این نیت که ساخت 
ایتالیاســت و آلفــردو زامبروتا پس از صرف پاســتا با چرخ 
خیاطــی لامبورگینــی ایــن اثــر بدیــع را خلق کــرده؛ غافل 
از آنکــه جمشــید میاندوآبی اصل پس از صــرف کلپچ در 

طباخی جمال کله‌پز با چرخ کاچیران آن را دوخته اســت. 
پاچه ســمت راســت مارک ورســاچی و پاچه ســمت چپ 
گوچــی )قوچان‌نژاد ایتالیایی(. خب این دوســتمان مار تو 

پاچه پرورانده است!
 بــه جز این دوســتانِ مرغ همســایه غازبین یــک عده از 
هموطنان دیگر هستند که واقعاً دلشان می‌خواهد از کالای 
ایرانــی حمایت کننــد ولی کالای ایرانــی نمی‌خواهد از آنان 
حمایت کند با این قیمت و این کیفیت!! آخر برادر من، ما 
تبلت هفت اینچی را به گوشی خواندگی قبول می‌کردیم تا 
پشــت پی‌کی با آن فخر بفروشیم، بعد شــما به این افتخار 

می‌کنید که گوشی شما »راحت از جیب در بیا« است؟
از  نمی‌آیــد  بــدش  هــم  ملــی  کالای  اوقــات  بعضــی 
مشــتریان حمایــت کند ولی مســئولان نمی‌خواهند. وقتی 
گفتــه می‌شــود »حمایــت از کالای ایرانــی« روی صحبــت 

فقــط بــا مردم نیســت که بــه انــدازه »بــی‌ام و« کار کنید و 
پول در بیاورید و در نهایت »ام وی ام« بخرید. )نویســنده 
برای مقابله با کلیشــه‌ها اســمی از پراید نمی‌آورد. بعضی 
اوقات بی‌توجهی از صدتا فحش بدتر اســت!( وقتی مردم 
می‌تواننــد بــا 10 میلیــون یــک تلویزیــون خارجــی اســم و 
رســم دار بخرنــد چرا باید همــان پول را بــه برندی بدهند 
کــه تــا دیروز فقــط یخچال تولیــد می‌کــرده و الان به لطف 
تکنولوژی مونتاژ بازار تلویزیون را هم دســت گرفته است و 

مسئولان هم نظارتی بر کیفیت و قیمت آن ندارند؟
انتقاد کردیم حالا پیشــنهاد هم بدهیم. درســت اســت 
که در بعضی موارد کالا‌های خارجی کیفیت بهتر و قیمت 
کمتــری دارند؛ اما به غیر از پرایــد)!( و یکی دو قلم جنس 
بنجــل دیگــر، واقعاً می‌شــود کالاهایــی ایرانی پیــدا کرد با 

قیمت کمتر و کیفیت بالاتر. بگردید پیدا می‌شود.

راهکارهایی برای مقابله با گرانی رهن و اجاره توسط صاحبان خانه‌ها

چگونه صاحبخانه شویم؟

   �تأهل زوری

فرمول ساخت سری�ع یک سریال کمدی

مناجات یک  در جست وجوی مسکن

 خدایا  
یک قصر بهشتی لطفا!

ای خــدا! یــک منــزل جور کــن تــا چهارتا، 
صــدا  »منــزل«  را  همســرم  کــه  همیــن 
می‌کنم، انگار جدی باورت شــده است که 
من هم منزل دارم. اثاثم کف کوچه است، 
یک باب از همان قصرهایی که در بهشــت 

ساخته‌ام الساعه در دنیا عنایت بفرما!
ای پــروردگار اثاث به دوش‌ها، به ذهن 
بســاز-بندازها بینــداز، خانه‌هایی در طبقه 
کــف  و  پارکینــگ  آسانســور،  بــدون  دهــم 
آســفالت هم بســازند. ما دیگر بودجه‌مان 
به طبقه چهارم بدون آسانسور نمی‌رسد!

قبلــی  اوکازیــون  مــورد  ایــن  الهــی، 
ســرویس بهداشــتی نداشــت هم مشکلی 
نیست، دندمان نرم خودمان را بیشتر نگه 

می‌داریم!
ای پوشــاننده‌ انحراف‌ها، به خانه‌دارها 
بفهمان در اذهــان عمومی »خانه خالی« 
صورت خوشــی نــدارد، بگذارنــد ما مفت 
داخلــش بنشــینیم بهتــر از ایــن اســت که 
انــگ خانه خالی روی پیشانی‌شــان بیفتد. 
مالیاتــی که بایــد بدهند هم پیشــکش! ما 
صلاح خودشان را می‌خواهیم وگرنه خانه 
که نه... اما کارتن یخچال ســاید بای ســاید 

برای سکونت ما ریخته!
ای فریادرس نیازمندان، صاحبخانه‌ام 
مســکین اســت. یــاری‌ام کن بتوانــم چهار 
خــرج  پــس  از  تــا  کنــم  کار  شــیفت  پنــج 
زندگــی او نیــز بربیایــم. این حقــوق کفاف 
خــودم را هم نمی‌دهد چه برســد به خرج 

لیپوماتیک خانمش اینا...
نهضــت  طراحــان  دانــا،  حســابگر  ای 
ملی مســکن را ریاضیــات و جمع و تفریق 

بیاموز، خودت بهتر می‌دانی چرا!؟
الهی، اثاث‌هایم را بر دوشم گذاشته‌ام، 
تــو گناهانم را ببخش تا بارش را از دوشــم 
بردارم، کمرم شکســت! ای بهترین تخلیه 

بار عالم
خدایــا، اصــاً ولش کن، تو کــه از بالا به 
همــه جــا واقفــی، ببین غــار خــوب و امن 
را  بــر ســراغ داری؟ همــان  و  همیــن دور 

برایم ردیف کن.

فاطمه سادات رضوی علوی

استاد اصغری عزیز
 بدین‌وسیله از اصرار دلسوزانه شما در طراحی هرچه سخت‌تر 
ســؤالات امتحانی سپاسگزارم. حتی اگر نمره ۸ مرا ۱۰ نکنید و با 
عنایات پدرانه خود این حقیر را پاس نفرمایید، ذره‌ای از ارادت 

من به شما کاسته نخواهد شد. 
 فدایی شما، آرمین افخم، فرزند بهروز، ورودی پاییز ۹۸، 
به شماره دانشجویی ۹۸۱۶۴۳۲۶۷۱۰۹.

جناب دکتر قدرتمندزاده گرامی
از این‌کــه با اســتخدام خــارج از ضابطــه فرزندم در شــرکت بزرگ 
تحــت مدیریت خــود موافقت کــرده و با نــگاه شایسته‌ســالارانه 
خود مانع هدررفت استعداد حقیرزاده شدید، کمال تشکر را دارم. 
ضمناً امروز صبح حســابم را شــارژ کردم، هر زمان کــه مایل بودید 

برای پاس کردن چک تشریف ببرید. 

ارادتمند، عزیز‌زاده اصل

شوهر عزیز و مهربانم
بابت تمام حمایت‌های بی‌دریغت طی این ســال‌ها از تو ممنونم، 
مخصوصاً حمایتت در زمینه گرفتن گواهینامه رانندگی و اعتمادت 
بابت سپردن ماشین به من تازه‌کار. می‌دانم که آن ماشین اصلاً برای 
تو مهم نیســت و تو همیشه خواستار ســامتی و پیشرفت همسرت 
هستی. تازه تعمیر‌کار گفت سه ماهه ماشین عین روز اولش می‌شود.  
همسر عزیزتر از جان و مالت، مهسا

صاحبخانه محترم و صبورم
چگونه صبر ۴ ماهه‌ات را برای دریافت اجاره‌خانه عقب‌افتاده 
سپاس گویم؟ زبان قاصر اســت از این‌همه لطف و دندان روی 
جگر گذاشتن. خواســتم بگویم سیاهی شب رو به پایان است، 
فقــط تو این ماه را هم زحمت آمدن بــه در خانه را نکش، تا ماه 

بعد قطعاً سپیده امید سرمی‌زند. 
دوستدار بدهکارت، جمالی

ً هنــگام  در  مجــرد  مــردان 
ثبت نــام طرح نهضت ملی 
باید تعهــد محضری بدهند 
از  بعــد  می‌شــوند.  متأهــل 
نمونــه  شــرط،  ایــن  اعــام 
تعهــد محضری بــرای ثبت 

نام طرح ملی مسکن منتشر شد:
اینجانــب یــک مــورد مجــرد عــزب اوغلــی، دارای 
23 ســال ســن، فرزند یک پدر دارای مســکن اجاره‌ای 
کــه جهــت دریافــت وام مســکن طــرح نهضــت ملی 

نیــاز بــه اقــدام شــجاعانه دارم، متعهــد می‌شــوم بــه 
هنگام تحویل مســکن دســت یک نفر را گرفته و ســر و 
ســامان گرفته باشم. همچنین متعهد می‌شوم جهت 
اســتمرار خانــه‌دار شــدن، بــا زوجــه محترم ســاخته و 
ســوخته شــوم. باز هم متعهد می‌شــوم چنانچه یادم 
رفــت خانــه را چه کســی به مــن داده، ســند محضری 
را در مقابــل چشــمان خود قــرار داده چند بــار از روی 
آن بنویســم. ایضاً متعهد می‌شــوم در هنــگام تحویل 
مسکن چند نوه خوشگل و قد و نیم قد دور و بر مسکن 
ملی را بگیرد. برای بار چندم تعهد می‌‌دهم فرزندانم 

متعهــد شــوند در هنگام ثبت نام مســکن، خودشــان 
تعهــد بدهنــد متأهل می‌‌شــوند. اینجانــب هم چنین 
تضمیــن می‌‌نمایــم اگــر فرزنــدان بــه چنیــن تعهدی 

متعهد نشوند از ارث محروم گردند.
مجرد فوق متعهد می‌‌شــود ســایر تعهدات مانند: 
فرزنــدآوری در حــدود 5 الــی 10 فرزنــد، اســتخدام در 
شــغل دولتــی، پرداخــت کامــل مهریــه، اعطــای حق 
طلاق به زوجه و غیره را نیز در صورت صلاحدید وزیر 

راه و شهر سازی جناب آقای رستمی امضا نماید.

سمیه قربانی


